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 یدهچک
ــا ــکرد(یکردبش ــت که  ۀدر منطق جیرا شینام گو )یبش ــرق هرمزگان اس ــتان کرمان و ش جنوب اس

ســـندرک،  ناب،یم اب،یرودبار جنوب، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، فار یهانشـــهرســـتا
ها و گروه زبان یهاشیاز گو یکی ،یبشــاکرد شی. گوردیگیرا در بر م بشــاکرد و مارز ،یبندهشــت

هم یو زبان فارس یبشاکرد شیگو ،یشناساست. اگرچه از نظر رده یجنوب غرب یرانیا یهاشیگو
دستگاه  یمقاله، بررس نی. موضوع استین ریها امکان پذآن شورانیگو نیگروه هستند، درک متقابل ب

صرف فعل در  ییآوا شاکرد شیگوو  شناخت و یب ست و هدف از آن،  آن  یصرف و ییآوا یهایژگیا
 ۀشدیلب یهاو صامت ueو ieب مرکّ  یهاکاربرد مصوّت ،ییاز نظر نظام آوا شیگو نیا یژگیو است.

xw وgw  .با  ســـهیدر مقا ژهیوهب ش،یگو نیمهم ا یهایژگیو انیبا ب انددهیکوشـــ گاننگارند اســـت
س ص ار،یمع یفار ستگاه فعنده هیاز آن ارا یقیدق وکوتاه  فیتو شتراک و افتراق د  نیدر ا لد و وجوه ا

ز ا شیگو نیا یژگیو نیبارزتر ق،یتحق نیا یهاافتهی. براساس دنینماررسی ب اریمع یرا با فارس شیگو
 .است یافعال متعد یدر صرف ماض ویکاربرد ساخت ارگات ،ینظر دستور

 .فعل، کرمان، هرمزگان ،یبشاکرد ش،یگو: یدیکل کلمات 
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The verb structure in the Bashakardi dialect and its 

equivalent in Standard Persian 
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Abstract 

Bashakardi is a common dialect in the southern of Kerman province 

and eastern Hormozgan which includes the towns: South Rudbar, 

Anbarabad, Kahnouj, Manojan, Qaleganj, Fareyab, Minab, Senderk, 

Hashtbandi, Bashakard and Marz. Beshkardi dialect is one of the 

vernaculars belonging to the group of southwestern Iranian languages 

and dialects. Although in terms of taxonomy, Bashkardian dialect and 

Persian language are in the same group, but, mutual understanding 

between their speakers is not possible. The subject of this article is the 

investigation of the verb structure in "Bashkardi dialect", and its 

purpose is to know its phonetic and morphological features. The author 

tried to give a short but accurate description of this dialect by expressing 

the important features of it, especially compared to standard Persian, 

and representing the similarities and differences of the verb system in 

this dialect with standard Farsi. Based on the findings of this research, 

the most obvious characteristic of this dialect, in terms of grammar, is 

the use of ergative construction in the past tense of transitive verbs. 
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 مقدمب. 1
م. کنیمی، از آن برای برقراری ارتباط استفاده آور است که ما در سرتاسر زندگیای شگفتزبان وسیله

را  یک واحد اجتماعی ،بپیوندد و در نتیجههم تواند افراد جامعه را به میای است که تنها وسیله ،زبان»
زبان،  ،به بیانی دیگر .(1:1348،)باطنی«تترین نهاد اجتماعی اسزبان مهم ،به عبارت دیگر ؛به وجود آورد

گاه میترین پنجرۀ گشوده به ذهن ماست که دانشمندان را از آنچه در ذهن مهم سازد. رشد میگذرد، آ
شناسی شدهویژه معنیبههای اخیر باعث جلب توجّه دانشمندان علوم شناختی و علوم شناختی در دهه

المعارفی، مقولهۀهیم و مباحثی مانند استعاره و مجاز، معنی دایرشناسی شناختی شامل مفامعنی»است.
پارسی، زبان رسمی . (38:1400)راسخ مهند،«شودمینظریّۀ سرنمون، فضای ذهنی و آمیزۀ مفهومی  بندی و

سرافرازی تاریخ ادب جهان است که نیمی از ذخایر ذوقی  ۀمای .ما ایرانیان، زبانی شیرین و ساده است
ا و هاست. حفظ زبان فارسی و جلوگیری از ورود ناسختهزبان سلیس و فصیح فارسی انسان به 
ها به این زبان سلیس که پیوسته راه فصاحت را پیموده و یکی از دو سه زبان فصیح و بلیغ جهان ناسنجیده

گ ی برای فرهناتوانند، پشتوانهمیها است، از جمله وظایف ملّی هر ایرانی است. در این راستا، گویش
و ادبیّات رسمی یک مملکت باشند و آشنایی با فرهنگ خودی و دانش گذشته، اعتماد به نفس و قدرت 

کردن واژهای جدید به فرهنگستان توانند در وضعمیها گویش.کنندرا در برابر فرهنگ بیگانه بیشتر 
از  ها فرهنگستان رات که استفاده از آنتوان یافمیها های بسیار مناسبی را در گویشواژه .کمک کنند

ه بدر دل گویش افتاده هنوز به صورت کارآمد و جاهایی که واژه؛ کنندمینیاز جدید بیهای واژهساخت 
شناسی هم دیدگاه تاریخ و مردم ها ازهای محلی و پژوهش در آندهند. گردآوری گویشمیزندگی ادامه 

یرا با های مبهم و تاریک سرگذشت یک قوم را روشن توان نقطهمیبررسی واژگان،  اهمیّت فراوانی دارد ز
 معرفی« گویش بشاگردی»آنچه در این پژوهش به عنوان  و خط سیر اقوام گذشته را مشخص نمود.

کردی بشیا  ردیکبشا»برند. میست، گویشی است که مردم جنوب کرمان و شرق هرمزگان به کار اشده 
 های هرمزگان و کرماناست، که امروزه در استانایرانی جنوب غربی  ۀای متعلق به شاخهیکی از گویش

 هایگویش بشاکردی را به لحاظ تاریخی باید از زبان»(. «بشاکردی» ذیل: 1345 دهخدا،)«گویشورانی دارد
جغربی،ابدال وا های ایرانی جنوبهای مشخصۀ زبانایرانی جنوب غربی به شمار آورد. یکی از ویژگی

. این تحوّل در گویش (166:1382)اشمیت، «است. stو d ،sایرانی باستان به ترتیب به  tŠو dz، θrهای 
 شود:میهای زیر دیده بشاکردی، در مثال

فارسی ، zan)اوستایی « دان ـ )مادۀ مضارع دانستن(» don ـ مانندِ : dایرانی باستان به  dzـ تحوّل 1 
 ( dzanیرانی باستان ا، danباستان 

، ایرانی puhr، پهلوی اشکانی pus)فارسی میانه « پسر» pos: مانندِ sایرانی باستان به  θrـ تحوّل 2 
 (āpuθr ، ایرانی باستانābus« )آبستن» puθra  ،)vosâباستان ـ 
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 ـ)مادۀ مضارع فرستادن(» rast: مانندِ stایرانی باستان به  Št ـتحوّل 3  ، (fraiŠtaباستان  )ایرانی« فرست 
lest«)ایرانی باستان « لِشت ـ )مادۀ مضارعِ لشتن = لیسیدن(riŠta)،  (127:1383دوست،)حسن. 

ها شباهت ۀانجام نشده است؛ مشاهد چشمگیری دربارۀ این گویش، پژوهش شناسیزباناز نظر  اگرچه 
ن گذشته، مانند زبان موجود در تاریخ های فارسی در قروردی با زبان و گویشکهای گویش بشاو معادل

هایی مثل کاربرد واژه ترین گویش به زبان فارسی دری است.بیهقی، گواهی است که این گویش، نزدیک
از آوبه معنی  خوابیدن، راه گفتنبه معنی  سبیدنخ  »( واژه یل:ذ1371 ین،)مع «خوسرک  به معنی پدر همسر»

ز آن اغیره  موی جلو سر، خاگ به معنی تخم مرغ و به معنی کشبه معنی بغل کردن، ب  ک چ  خواندن، ک  
 (30: 1394 یش،دوراند. نک).جمله است

 بیان مسئلب.2-1

 aramۀ رایج در شرق هرمزگان و جنوب کرمان است. مردم منطقه به این گویش کردی، گویش عمدابش

–nārm  های متفاوتی از بشاکردی، هگویند. در نواحی مختلف جنوب کرمان و شرق هرمزگان، گونمیهم
های کردی از گویشاهای بشنواحی همجوار با بلوچستان یا هرمزگان، گونه دراً متداول است. مخصوص

اند. این یگر یافتهدهای های بیشتری با گونهثیر بیشتری پذیرفته و در نتیجه، تفاوتأبلوچی و هرمزگانی ت
ها، صرفی و نحوی دارند امّا با وجود این تفاوتندرت بهآوایی، واژگانی و های ها با یکدیگر، تفاوتگونه

 های مختلف، امکان پذیر است. این پژوهش به بررسی دستگاه این گونه ۀدرک متقابل بین گویشوران هم
توصیفی  ۀتا ضمن ارائ اندکوشیده گانکردی اختصاص دارد. نگارندافعل، در گویش بشآوایی و صرفی 

های دستگاه فعل در گویش ترین ویژگید که مهمنمّا دقیق از گویش، به این پرسش پاسخ دهکوتاه ا
؟ برخی از جداول مربوط به کردی چیست و وجوه اشتراک و افتراق آن با فارسی معیار کدام استابش

کی یاز آنجا که  اثر جلال رحیمیان تنظیم گردیده است.« ساخت زبان فارسی»ها، براساس کتاب فعل
ا بکند، روش اصلی در انجام این تحقیق، روش تحلیلی میم کردی تکلّ ابه گویش بش گان مقالهنگارنداز 

 ای است.کتابخانه استناد به منابع

 ضرورت و اهمیّت تحقیق.1-2

گروه است لیکن گویشی مستقل ایرانی، با زبان فارسی همهای شناسی زباناز نظر ردهکردی اگویش بش
 اخیر، چندان تحت ۀکردی جز در چند دها. همان گونه که گفته شد، گویش بشرودمار میبه شاز فارسی 

های ها و ساختها، واجها، واژهر نگرفته است. لذا بسیاری از فعلثیر زبان رسمی و معیار کشور قراأت
اختی این شنهای ایرانی کهن را در خود حفظ کرده است. گردآوری، ثبت و بررسی زباندستوری زبان

اند تومیهای ایرانی، واژه ۀهای ایرانی و افزودن بر گنجینهای ما از زبانگویش، ضمن افزایش دانسته
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های کهن ایران و از جمله متون کهن فارسی باشد. از طرفی راهگشای پژوهندگان در فهم بیشتر زبان
آشنایی با  هنگ و ادبیّات عامّه است.حیث فر ترین مناطق کشور ازمورد تحقیق، یکی از غنی ۀمنطق

و مردمترین گام برای ورود به مطالعات ادب و فرهنگ عامّه این منطقه، اولیّن و ضروریهای گویش
جمعی و آسانگسترش وسایل ارتباط یلبه دل، زبان فارسی معیار با توجه به اینکهشناسی منطقه است. 

انجام این  ،گیرد و این اصلًا اتفاق خوبی نیستمیی را به تدریج جای گویش بشاکرد شدن ارتباطات،
 .یابدمیدو چندان ضرورت ها گونه پژوهش

 تحقیق ۀپیشین .1-3

آمده  (Gershevitch,Iiyaدر آثار ایلیا گرشویچ)نخستین بار در تحقیقات علمی، کردی انام گویش بش
های گویش -1شوند: میروه تقسیم بندی کردی به سه زیر گاهای بشبندی وی، گویشاست. بنابر تقسیم

بندی، کردی جنوبی. در این تقسیمابش -3 ؛کردی شمالیابش -2 ؛بشاکرد ۀکردی بیرون از منطقابش
 ,skjaerv نک.)گیرند.میۀ هرمزی، مینابی و رودانی، در گروه اوّل قرار کردی، در کنار بندرعباسی، جزیرابش

دکتری خود، گویش رودباری را بررسی شناختی کرده است. سارا  ۀمحمّد مطلبی، در رسال .(1988
است. این  را بررسی کرده( mohmedi) دیحمِ کارشناسی ارشد خود، گویش م   ۀنامکردستانی در پایان

حمِدی رایج است وی . (89الف:  1389 ی،)نک.کردستان.گونۀ رودباری در جبالبارز جنوبی و در بین طایفۀ م 
حمِدیفرآیند»ی تحت عنوان اهمچنین در مقاله شناسی به واج یکوتاه ، در بخش«های آوایی گویش م 

و  ، گویش جیرفتدهقانی نفساسلام نیک .(59ب: 1389ی،)نک.کردستانحمِدی پرداخته استتاریخی م  
 (.23ـ61: 1377دهقانی، نفسنیک. نک).مورد بررسی قرار داده است ،رغم تفاوت اساسی آن دوعلیرا کهنوج 

و  نامهزبان فارسی، در قالب پایاندیگر های ای در زمینۀ گویشتحقیقات علمی متنوع و گسترده هالبت
مقایسۀ نظام آوایی و ساختمان فعل »: شودذکر میها انجام گرفته است که عنوان یا نام برخی از آن لهمقا

 از« ختی افعال در زبان لکیشنابررسی و تحلیل ریشه» ؛فرانک مهری نژاد از« در دو گونۀ زبانی تالشی
شناختی و ی از نظر ریشههای گویش دشتستانهای فعلبررسی و تحلیل مشخصه» ؛نیاسجاد قاسمی

؛ ندسامیه نیروماز « پژوهشی در دستور زبان بستکی» ؛ونوس جهاندیدهاز « دستوری)صرفی ـ نحوی(
ۀ تطبیقی ساختمان فعل در مطالع» ؛کمال ملکیان از« ساختمان فعل در گویش کردی دینوری»

عال ای ساختار صرفی افبررسی مقابله» ؛محدّثه پیام عسکری از« های مرزی تربت جام و تایبادگویش
بررسی فعل از نظر ساخت آوایی، » ؛آرمین سجادی از« گویش شوشتری و دزفولی با زبان فارسی

الهام  زا« بررسی گویش ولاتی» ؛سید رحمان موسوی از« دستوری و معنایی در گویش لری سیلاخوری
بررسی » ؛عبدالرشید هاشم زهی از« توصیف دستوری گویش پارسی وانی در حاشیۀ تفتان» ؛ملکوتی

توصیف گروه فعلی گویش راجی)گویش »مریم یوسفی، از  «توصیفی ساختواژۀ گویش بیرجندی
 بررسی ساختمان» ؛بیانزهرا محرا از« بررسی صرف و نحو گویش خوانساری» ؛داود مدنی از« دلیجان(
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 مقایسۀ نظام تصریف فعل در گویش لری» ؛زهرا حبیبی مود از« های آن در گویش بیرجندفعل و وابسته
بررسی ساخت فعل در گویش گیلکی شرق » ؛فاضل سوری از« و گویش لکی منطقۀ رومشکان

لات گویش ترکی کتوصیف و بررسی » ؛سیما رضایی از« های لاهیجان و سیاهکل(گیلان)شهرستان
های صرفی ـ نحوی فعل و اسم در بررسی مشخصه» ؛عبدالرضا حسن زاده کبود گنبدی از« نادرـ مشهد

؛ مهدی عباسی از« توصیف دستگاه فعل در گویش خوری» ؛سحر امیری از« گویش کندوله ای
ررسی ساختار ب» ؛دناصر پیرزا از« های تصریفیِ فعل در گویش مازندرانی)گونۀ بابلی(توصیف مشخصه»

ان بررسی تطبیقی دستور زب» ؛مهران حاجی زاده جوبنی از« واجی و صرفی گویش جوبن رودبار گیلان
تدوین طرح دستور زبان گویش سنندجی بر پایۀ » ؛محمّدطاهر حبیبی از« فارسی و لری)ساختار فعل(

 صمد گیلانی.    از« دستور تاریخی زبان فارسی

 اصلی بحث .2

 فعل آوایی و صرفی اهدساگ .2-1 

تا زمانی که فعل باقی است، حتی با وجود واژگان بیگانه، » .ای استمبحث فعل، مبحث بسیار گسترده
جلال رحیمیان در .(4:1400 ی،)آزاد«پایه و ستون جمله است ،ماند. فعلل و هویت زبان پابرجا میاستقلا

کلمۀ . »داندمیهفت عنصر را بر آن مترتّب کند و حداکثر میکتاب ساخت زبان فارسی، فعل را تعریف 
ـ عنصر 1ارد که عبارتند از: فعل قسمی از اقسام واژه است که دست کم سه و حداکثر هفت عنصر د

ـ افزونۀ شخص و عدد 6گذشته ـ نشانۀ 5 ـ نشانۀ سببی4ـ بن غیرگذشته 3ـ پیشوند فعلی 2ساز منفی
ردی مورد کز آنجایی که بحث فعل در گویش بشاا و (50: 1389یمیان،)رح«ضمیر متصل مفعولیـ7

دقت و صرف وقت دارد، چون فعل در این زبان هم از لحاظ آوایی و هم   ،است، بیشتر جای تأمّلبحث 
با زبان فارسی معیار تفاوت دارد. محمّد  با فعل، هادر ساختار جمله و ارتباط آن ضمایر متصل و منفصل

می« تا و فارسی باستان و فارسی کنونیهای ایرانی در زبان اوسلراهنمای ریشۀ فع»مقدم در کتاب 
های های فارسی باستان )نوشتههای نوشتههای اوستایی، در بازماندههای فعلای از ریشهپاره: »نویسد

اینکه  دیگر. (6: 1342)مقدّم،«شودمیرفته، یافت میهخامنشی( به صورتی که در این گویش جنوبی به کار 
ردی، بعضی مصادر که خیلی متروک هستند و در بعضی موارد معادل مناسب و یا شکلی کدر گویش بشا

ها قابل استفاده نیست، هر چند ها و زماندر فارسی ندارند، وجود دارد و از این مصادر نیز، تمامی صیغه
ها ها ساخته شده است. تفاوت لهجهزمان ۀها و در همتمام صیغه ،های ذکر شده از یک مصدرکه در مثال

قابل تأمّل است، گاه یک مصدر به یک معنی به چندین صورت  در صرف فعل نیز در گویش بشاکردی
 :شود. مثلاً میصرف 
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a-xāh-om اخاهمa-xoyt-om,  اخویت  a-veyt-om,  اویتم  a-vā-m,  اوام a-xā-m,خاما 

صرف فعل در گویش رودباری)جنوب »قابل ذکر این است که نکتۀ  .هستند« خواهممی»به معنی  همگی
نفس، یک)ن«ها متفاوت استب بودن در بعضی زمانکرمان( با توجّه به لازم و متعدی، ساده و مرکّ 

شواهد ذکر با  های صرفی ـ نحوی و آوایی فعل در گویش بشاکردی،، جنبهدر ادامۀ مباحث(.90:1377
 شود.میبررسی 

 رفیعناصر ص.1-2-1

 فعل مادۀ.1-2-1-1

ۀ مضارع در ساخت شود: مضارع و ماضی. مادّ میه ساخته ، فعل بر پایۀ دو مادّ ردیکدر گویش بشا
ۀ ماضی در ساخت زمان ماضی )ساده و استمراری(، رود. مادّ میمضارع )اخباری و التزامی( و امر به کار 
ادۀ علی گذشته و صفت مفعولی گذشته که مرود. از صفت فامیماضی نقلی متعدی و ماضی بعید به کار 

  شود.میشود، در ساخت ماضی نقلی لازم و متعدی و نیز فعل مجهول استفاده مینقلی هم نامیده 

 های مضارع و ماضی چند فعل سادۀ اصلی ماده الف(

 ماضی مادۀ مضارع مادۀ مصدر ماضی مادۀ مضارع مادۀ مصدر
 giez gest انداختن bah bud شدن، بودن

 padoh padoht ورم کردن derr derd دریدن

 serav serowt رهیدن، فرار کردن esker eskert تراشیدن

 tors torost تکه کردنتکه gas gast گزیدن

 kah kowt افتادن geriev gerieht گریستن

ۀ به مادّ  ast/stـestـ،  dâـ، id/dشدن وندهای ۀ ماضی جعلی با افزودهمادّ  ۀ ماضی جعلی:مادّ  ب(
 شود:میمضارع ساخته 

idهایی که با ه: مادّ  ـid  مثال:  ؛شوند، بیشترین بسامد را دارندمیساخته 

 derowšـidـ en لرزیدن misـidـ en خیسیدن

 giečـidـ en بیختن bahlـidـ en بلعیدن

dشکل دیگر  ـ :id است و تنها بعد از ـan(.واداری مادۀ: نک)آید.می، وند واداری، ـ 
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âdـ رود: می: تنها در سه فعل به کار  ـâd ـgeriev «ـ ، «گریستنdâـ rast «ـ ، «فرستادنdâـ veyst 
 «.ایستادن»

 st ـastـest/ رود: ـ می: تنها در چهار فعل به کار لest ـmâh «ـ «ت کردنئجر ،est ـtâh «توانستن» ،
 «. بایستیمی» mieـ bâـ stـ ie، و در فعل کمکی  «دانستن» donـ astـ 

های هشود. در مادّ میۀ مضارع ساخته به مادّ  ـonـ anشدن وند ۀ واداری با افزوده: مادّ ۀ واداریمادّ ج( 
ساز همیشه وند جعلی ـ anهای ماضی، پس از هآید. در مادّ میـ anهای ماضی هو در مادّ ـ onمضارع 

d مثال:  ؛آیدمیـ 

 peliečـ  peliečـ onـ  peliečـanـ dـ  پیچانیدن

 juekـ  juekـonـ  juekـanـ dـ  خوابانیدن

 انواع فعل از نظر زمان و وجب .1-2-1-2

یر است:  فعل از نظر زمان و وجه شامل انواع ز

 ـماضی استمراری 6ساده  ـماضی 5  ـمضارع در جریان4  ـامری3  ـمضارع التزامی2 ـمضارع اخباری 1
 ـ فعل مجهول.11ـ ماضی در جریان 10ـ ماضی بعید 9 ضی نقلی استمراریـ ما 8ـ ماضی نقلی 7

افعال ماضی  ۀقابل توجّه این است که در هم ۀهای مختلف نکتها و وجهدربررسی صرف افعال در زمان»
صرف افعال لازم با صرف افعال متعدی تفاوت دارد و هرکدام ، ( ی، بعید و در جریانل)ساده،استمراری،نق

های لازم و متعدی، در زبان فارسی میانه شود. این تمایز در صرف فعلمیای جداگانه صرف وهبه شی
میدار یا کنایی(صرف ارگتیو)عامل ۀهای ماضی متعدی به شیووجود داشته است؛ در فارسی میانه، فعل

ساخت  ۀواند. ساخت ارگتیو، جز در موارد معدودی به فارسی دری نرسیده است و همان شیشده
امّا در  (78:1385ی،)مطلّب.«های متعدی نیز به کار گرفته شده استهای لازم برای ساخت ماضیماضی

شیوۀ کاربرد این ساخت در زمان ماضی)ساده،  در ادامه، کردی، این ساخت باقی مانده است.اگویش بش
شود تا امکان میاه با مثال آورده های ماضی، همراستمراری، نقلی، بعید و در جریان( در هر یک از زمان

مقایسه با ساخت غیر ارگتیو وجود داشته باشد. در این بخش پس از بیان نحوۀ ساخت هر زمان و وجه، 
که یکی لازم و دیگری « انداختن» giez /gestenیا ـ « افتادن» kowtenـ kah  صرف فعل های/

 شود. میمتعدی است، آورده 
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 شود:میها ساخته مضارع و شناسه ۀماد،-aاز مضارع اخباری:  -1

 …a-giez-om/a-giez-i/a-giez-e                       ...   اندازدمیاندازی/ میاندازم/ می

 :«بودن» hasten مضارع اخباریِ  -
ی/ -م/ -  اند: میانه -hهای صرف های منفصل، بازماندهدو صورت متصل و منفصل دارد. صورت 

های با افزوده شدن این صورت-/om/-(h)i/-(h)e/-(h)in/-(h)ie/-(h)en(h)-ند   - ید/ -یم/ -است/ 
 شود:میهای منفصل ساخته ، صورتhastمتصل به 

 …hast-om/hast-i/hast-e                                   هستم/ هستی/ هست...

 «:شدن» buden یمضارع اخبار -
 …a-bah-am/ a-bah-i/a-bah-e                              شود...      یمشوی/ میشوم/ می

 «:داشتن» dāštenمضارع اخباری  -
                  dār-om/dār-i/dare               ...دارم/ داری/ دارد شود:میصرف  -aاین فعل بدون وند  

 «: تنخواس»  vāstenمضارع اخباری  -
 شود: میارگاتیو ساخته  ۀهای متعدی به شیومانند ماضی استثنائاً  ،فعلمضارع اخباری این 

 …a-veyt-om/a-vet-et/a-veyt-i/a-aey-monخواهیم...   میخواهد/ میخواهی / میخواهم/ می

شود و آن به میبه یک صورت واحد ساخته و صرف  ،بودنه به لازم و متعدیاین صورت فعل بدون توجّ 
 ۀ، به اضاف«مضارع ۀریش» ۀدر زبان فارسی است، به اضاف« می»پیشوند که معادل  aاست :  این روش

  ؛ مثال:«ضمیرهای شخصی»
 «  زدن» za-den  مصدر -

 جمع مفرد
 میزنمی a-zan-in نیازن زنممی a-zan-om ازنم

 دیزنمی a-zan-iy ییازن یزنمی a-zan-i یازن
 نندزمی a-zan-en ازنن زندمی a-zan-e ازنه
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 شود:میها ساخته مضارع و شناسه ۀماد ،-beاز  مضارع الازامی: -2
 …be-kah-am/ be-kah-i/ be-kah- aبیفتم/ بیفتی/ بیفتد...      

 شود. امر دوم شخص مفرد، شناسه ندارد:میها ساخته مضارع و شناسه ۀماد  -be: از فعل امر -3
 be-ka/be-kah-ie    بیفت/ بیفتید      

 : سه ساخت متفاوت برای مضارع در جریان وجود دارد:در جریانمضارع -4

 و مضارع اخباری فعل اصلی:« داشتن» dāštenفعل کمکی  -aاز مضارع اخباری بدون  الف(
 dārom agiezom/dāri agiezi/dāre agiezeاندازد... میاندازی/ دارد میاندازم/ داری میم ردا

 «:بودن»hastenمصدر و مضارع متصل، -aاز  ب(
 a-gesten-om/ a-gesten-i/a-gesten-e                                اندازی...میاندازم/ داری می دارم

 تواند افزوده شود:می« داشتن»dāštenهای نوع ب، مضارع اخباری ج( به صیغه
 dārom  a-gesten-om/ dāri  a-geste-ni                          اندازی...  میاندازم/ داری میدارم 

ها به هاین شناس»شود. میضمایر شخصی ساخته  ۀماضی به اضاف ۀبا استفاده از ریش :ساده ماضی -5
و  om- i-…in- iy- en: در فعل لازم عبارتند از حسب لازم و متعدی بودن فعل متفاوت هستند. مثلاً 

یک  ،برای مثال .(1377؛91نفس، یک)ن «om – et – I – mon- ton –šon: در فعل متعدی عبارتند از
مایر  ض است که ه اینشود. نکته قابل توجّ میفعل لازم و یک فعل متعدی در زمان گذشته ساده صرف 

آخر  درهای )ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی ساده( فقط زمان در em-   i-…in-     Iy-en   شخصی
 های متعدی، ضمایر شخصی با توجه به زمان فعل متفاوت هستند.اما در مورد فعل آیندمیهای لازم فعل

 (گذشاب ساده)ماعدی« بردن»  bord-enبردن  -

 جمع مفرد
 میبرد bor-mon برمن مبرد bord-om بردم

 دیبرد bor-ton برتن یبرد bord-et بردت

 بردند bor-šon برشن برد bord-i یبرد
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ست. اها در شناسه ،کردی با فعل در فارسی معیاراتفاوت اصلی صرف فعل در گویش بش، به طور کلی
 گیرد.  میها صورت البته تغییراتی هم در تلفظ مصوّت

ی و ماض ۀارگتیو است؛ یعنی فعل از ماد ۀمتعدی، به شیو ۀصرف ماضی ساد ماضی سادۀ ماعدی: -
ماضی  ۀها، بعد از مادّ است مانند شناسه مایر ممکنشود. این ضمیضمایر شخصی متصل)عامل(ساخته 

 قرار گیرند:
 …gest-om/  gest-et/ gest-i/ ges –monانداختم/ انداختی/ انداخت/ انداختیم...  

 ماضی قرار گرفته، به یکی از کلمات پیش از فعل بپیوندند: ۀممکن است ضمایر متصل، قبل از ماد
 mon ـ  om  gestمن انداختم                           ā-mon gestآن را انداختم   

 naـ t  gestنینداختی                 hamtie  ـm  gestهمین جا انداختم  

، مطابق با مفعول «بودن» hastenهای مضارع متصل فعل، یکی از صورت ۀدر مواردی به دنبال مادّ 
« دیدندمان» dis-šon-inمفرد است(، دوم شخص -i« )دیدیمت»dist-mon-i آید. مانندمیمنطقی 

(in- .)اول شخص جمع است 

گیرد: ینمشود. سوم شخص مفرد شناسه میها ساخته ماضی و شناسه ۀاز ماد :لازم ۀماضی ساد -
   …kowt-om/kowt-i/kowافتادم/ افتادی/ افتاد... 

 )گذشاب ساده(لازم« آمدن»  yaht-en هانی -

 جمع مفرد
 میآمد yaht-in نیهتی مآمد yaht-om هتمی
 آمدید yaht-iy ییهتی یآمد yaht-i یهتی

 آمدند yaht-en هتنی آمد yah هی
 tآیند و صامت پایانی کنار هم نمی ۀدر خوش tو  hدو صامت  ،باید توجّه کنیم که در سوم شخص مفرد

ال صرف و ساخت افعدارد که دستگاه میشود. مهری باقری در کتاب تاریخ زبان فارسی بیان میحذف 
ها هبن، شناس پس از نوشتن صورت آرامی فعل به عنوان ماده و»در زبان فارسی با آرامی متفاوت است. 

« آمدن»مصدر  شود. مثلاً می)جزء صرفی فعل( مطابق روال زبان فارسی بدان افزوده و یا پسوند مصدری
نوشتند و می« = یأتونYATWN»ن آرامی شود. یکی مادۀ کلمه که آن را به زبامیبه دو بخش تقسیم 
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 ،جهافزودند. در نتیمیکه آن را به دنبال صورت آرامی فعل « تن»دیگر علامت مصدر زبان فارسی یعنی 
 .(91:1383،ی)باقر«شودمینوشته « یأتونتن»به صورت « آمدن»واژۀ 

 /a/شوند پی :شودمی ردی به این شیوه ساختهکاستمراری در گویش بشا ۀگذشت: اسامراری ماضی -6

 ۀاضافبه /a/از پیشوند :ترو یا به شکل ساده« افزونۀ شخص و عدد» ۀاضافبه ،«ماضی ۀریش»ۀاضافبه
شود. از آنجا که صرف ماضی ساده برای افعال لازم و متعدی متفاوت است، لذا میساده تشکیل  ۀگذشت

  a-ges-šonانداختند     می  a-bud-ieید    شدمیها نیز متفاوت خواهد بود: صرف ماضی استمراری آن

یدن»معادل  derow- ši-denدروشیدن  -  « لرز
 a+derowšid+omماضی + ضمایر شخصی  ۀ+ ریشaروش ساخت ماضی استمراری: پیشوند  

 جمع مفرد

 میدیلرزمی a- derow- ši-din نیدیادروش       دمیلرزمی a- derow- ši-dom دمیادروش

 دیدیلرزمی a- derow- ši-diy ییدیادروش            یدیلرزمی a- derow- ši-di یدیادروش

 دندیلرزمی a- derow- ši- den دنیادروش                دیلرزمی a- derow- ši یادروش

 شود. میحذف  dتوجّه : در سوم شخص مفرد، صامت 

 د.شومیبه طرق جداگانه ساخته  ،بودننقلی به حسب لازم یا متعدی  ۀگذشت: نقلی ماضی -7

شود. میساخته «بودن» has-ten فعل با نقلی و مضارع اخباری متصل  ۀ: از مادلازم ماضی نقلی -
 گیرد: سوّم شخص مفرد فعل کمکی نمی

 …kow-tow-hom/kow-te-hi/kow-teای/ افتاده...    ام/ افتادهافتاده

   nešto + h+ om = neštohom (    تننشس) neš-tenنقلی از: نشتن  ۀگذشت 

 جمع مفرد
 میانشسته neš-te-hin نیهشتِ نِ  امهنشست neš-to-hom مه  شت  نِ 
 دیانشسته neš-te-hiy ییهشتِ نِ  یانشسته neš-te-hi یهشتِ نِ 

 اندنشسته neš-te-hen هنشتِ نِ  نشسته است neš-te شتِ نِ 

 شود.مینیز بیان  neš-te-he صورت نشتهِ ها سوم شخص مفرد به توجّه: در بعضی لهجه
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ی و ماض ۀارگتیو است؛ این فعل از ماد ۀصرف ماضی نقلی متعدی به شیو ماعدی: ماضی نقلی  - 
« ( بودن» hasten )سوم شخص مفرد مضارع متصلe–ضمایر شخصی متصل )عامل( و 

 شود:                 میساخته 

 …ges-men-e/ges-ten-e/ges šen-e/     ست/   ای/ انداخته اام/ انداختهنداختها

      …ges-mon-e                     انداخته ایم...                          
 ضمایر متصل، ممکن است قبل از مادۀ فعل قرار گرفته، به یکی از کلمات پیش از فعل بپیوندند: 

 toـ t gestای       انداخته          hamtieـ tonـ gesteاید   همین جا انداخته
 شود. میساخته nenپسوند  ۀبه اضافme – te – she…mo- to – sho/ضمایر ۀماضی به اضاف ۀیا از ریش

 za-den« زدن»مثال از مصدر  -

 جمع مفرد
 میازده za-mo-nen زمنن امزده za-me-nen زمنن
 دیازده za- to-nen زتنن ایزده za-te-nen زتنن
 اندزده za-šo-nen زشنن زده است za-še-nen زشنن

آید. صرف می zaها به صورت در تمامی صیغه« زدن»ماضی  ۀشود و ریشمیحذف  dه: صامت توجّ 
 ها با هم فقطهای مفرد و جمع خیلی به هم نزدیک است و تفاوت صیغهفعل در ماضی نقلی، در صیغه

 از روی ادایمنظور را توان میشود و میین تفاوت نیز برداشته ها ااست، در بعضی صیغه /o/و  /e/در
 کلام گویشور فهمید.

شود. میو ماضی نقلی ساخته  -aرود و آن از می: تنها سوم شخص آن به کار ماضی نقلی اسامراری -8
نیز ها از آنجا که صرف ماضی نقلی برای افعال لازم و متعدی متفاوت است، لذا صرف ماضی نقلی آن

 متفاوت خواهد بود:

 a-kowt-e افتاده استمی a-ges-šen-e انداخته استمی
 a-kowtr-hen اندافتادهمی a-ges-šon-e اندانداختهمی

 رود:میها به کار صیغه ۀصرف منفی ماضی نقلی استمراری متعدی برای هم

 nā- t geste یاانداختهینم nā-ton geste دیاانداختهینم
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 در ماضی بعید، صرف متعدی و لازم متفاوت است: ماضی بعید: -9

 شود:میساخته « بودن» hastenمتصل  ۀماضی و صرف ماضی ساد ۀ: از مادّ ماضی بعید لازم -
 kowt-ar-om/kowt-ari/ kowt- arافتاده بودم/ افتاده بودی/ افتاده بود...      

، ضمایر ماضی ۀارگتیو است؛ این فعل از ماد ۀشیوصرف ماضی بعید متعدی به  ماضی بعید ماعدی: -

 شود:میساخته  («بودن»hastenمفرد فعل  )ماضی متصل سوم شخص -arمتصل)عامل( و 

 /ges-men-ar/ges-ten-ar/ges-šen-arانداخته بودم/ انداخته بودی/ انداخته بود       
 ges-mon-ar                                         انداخته بودیم....      

 ضمایر متصل، ممکن است قبل از مادۀ فعل قرار گرفته، به یکی از کلمات پیش از فعل بپیوندند:
 monـ om gestـ ar  من انداخته بودم              hamtieـ m gestـ arهمین جا انداخته بودم   

ود؛ شمیبا مفعول افزوده مطابق « بودن»ای از فعل مضارع متصل گاهی به آخر ماضی متعدی، صیغه
 مانند:

i ـar ـmenـdis  «دیده بودمت ( »iو ،)ـ دوم شخص مفرد است in ـar ـšon dist ـhamtie «همین 
 ماضی ۀاز ریش یا بدین صورت که اگر فعل لازم باشدـ اول شخص جمع است(. in« ) جا دیده بودندمان

 om – i- …in – iy- en/ی ضمایر شخص ۀاف، )معادل بود در فارسی( به اض«ar»میانوند  ۀبه اضاف

    شود.میساخته 
 nešt + ar+ om = neštarom«    نشسته بودم»نشت + ر  + م  = نشترم  

ن»از مصدرمثال  - شا   (نشسان)  nešt-en« ن 

 
 شود: میو ماضی استمراری فعل اصلی ساخته « داشتن»فعل  ۀ: از ماضی ساددر جریانماضی  -10

 جمع مفرد
م ر   نشسته بودیم nešt-ar-in نیرشت  نِ  نشسته بودم nešt-ar-om نِشت 
ری  نشسته بودید nešt-ar-iy ییرشت  نِ  یه بودنشست nešt-ar-iy نِشت 
ر  نشسته بودند nešt-ar-en نرِ شت  نِ  نشسته بود nešt-ar نِشت 
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 ... افتادیممیافتاد/ داشتیم میافتادی/ داشت میافتادم/ داشتی میداشتم 
 dāšt-om a-kowt-om/dāšti a-kowti/dāšt akow…                                                                                             

متناسب با زمان مورد نظر  ،«شدن»budenنقلی و صرف فعل کمکی  ۀ: از مادفعل مجهول -11
 شود. میساخته 

 چنین است: «دیدن» disten مجهول دوم شخص مفرد فعل

 dista- bah-i یشومی دهید    dista- bud-i یشد دهید
  dista- bah-i یبشو دهید    dista- bud-i یشدمی دهید
  dista- ba شو دهید        dista –bud-ehi یشده ا دهید
 dāri- dista- bahi  یشومی دهید یدار    dista- bud-ari یشده بود دهید
  dista- budeni -(dāri) یشومی دهید یدار    dašti- dista- budi یشدمی دهید یاشتد

 انواع فعل از نظر ساخامان. 1-2-1-3

 .ب و عبارت فعلیفعل از ساختمان بر چهار نوع است: ساده، پیشوندی، مرکّ 

جزایی نیستند که بتوان اند؛ یعنی دارای احاصل شده ریشه که از یک ندگویمی: به افعالی فعل سادهـ 1
 ها را جدا کرد و در ترکیب یا جزیی دیگر به کار برد: آن

 ماضی ماده مضارع ماده مصدر ماضی ماده مضارع ماده مصدر
           lies   -           lest لیسیدن         bah      -    bud شدن، بودن

  lapāsh   lapāsht تپاندن       dorš   doršt        کردن  آسیاب

   mer    mord مردن         did        dist دیدن

    gas     gast گزیدن       der        derd دریدن

     ger     get گرفتن       Jav        Jowt جویدن

 dar,var,vor,yier,xorue,piesکردی عبارتند از: ادر گویش بش های فعلی: پیشوندفعل پیشوندیـ 2

 مثال: 
   dar- kowt-en رفتن رونیب    yer- kowt-en شدن ادهیپ
  vor- sarah- miden دنیاز جا پر یناگهان       pies- yaht-en آمدن شیپ
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اند. افتهمستقل ترکیب ی ۀکنیم که از دو کلممیب را به افعالی اطلاق اصطلاح فعل مرکّ : »بفعل مرکّ -3
فعلی است که  ،دوم ۀشود. کلمیعنی صرف نمی ؛پذیردر نمیاسم یا صفت است و تغیی ،اول ۀکلم

 .(128:1365ی،خانلر ناتل)«خوانیممی« همکرد»شود و آن را میصرف 
 zaden،«شدن»،buden «دادن»dadan، «کردن»kerden کردی عبارتند از:اهای بشترین همکردرایج

-bast ،«خوردن»xward-en، «بردن»bord-en، «آوردن» yâword-en  ،«گرفتن»get-en،«زدن»

en«بستن »čid-en«چیدن.» 

 bond- kerd-en روشن کردن bong- bord-en بانگ برداشتن)خروس(
 berieg- dād-en تفت دادن ešnow شنا کردن

 čows- get-en گرفتن یکشت ang- čid-en گرفتن رادیا
 ند.ب فارسی نو هستهای مرکّ ردی معادل فعلکهای سادۀ بشاگاهی فعل

ها شود که از مجموع آنمیای از کلمات اطلاق به دسته»: براساس تعریف خانلری،عبارت فعلی-4
  .مثال: از پای درآمدن= افتادن ؛(172)همان؛«شودمیمعنی واحدی حاصل 

 کردی: ادر گویش بش هایینمونه
 ey- tohk- rowt-en از نا )توان(رفتن ey- sar- kowt-en صرف نظر کردن

 مفرد( ۀصرف اجمالی چند فعل، در گویش بشاکردی)صرف اوّلین صیغ .1-2-1-4
 (داشان جرئت)   mā- hest-en :ماهسان -

 فارسی معادل آوانویسی یبشاکرد گویش فعل زمان
 داشتم جرئت mā- hest-om ماهستم ساده ماضی

 داشتممی جرئت a-mā- hest-om اماهستم یاسامرار ماضی
 امداشته جرئت mā- hest-ohom ماهستهم ینقل یماض
 داشته بودم جرئت mā- hest-arom ماهسترم یدبع یماض

 دارم جرئت a-mā- hom اماهم یمضارع اخبار
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 (پنهان شدن) patid-en ن:پاید -
 فارسی معادل آوانویسی بشاکردی گویش فعل زمان
 پنهان شدم pati- dom دمیپت ساده ماضی

 شدممیپنهان  a- pati- dom دمیاپت یراراسام ماضی
 امپنهان شده pati- do-hom دهمیپت ینقل یماض
 پنهان شده بودم pati- da-rom درمیپت یدبع یماض

 شوممیپنهان  a- pat-om اپتم یمضارع اخبار

 (وزن کردن و پیمانه کردن: )پیمودن : pey- mi- den پیمیدن -

 فارسی معادل ویسیآوان بشاکردی گویش فعل زمان
 وزن کردم pey- mi- dom دمیمیپ ساده ماضی

 کردممیوزن  a- pey- mi- dom دمیمیاپ یاسامرار ماضی
 امهوزن کرد pey- mi- me- nen مننیمیپ ینقل یماض
 وزن کرده بودم pey- mi- me-nar منریمیپ یدبع یماض

 کنممیوزن  a- pey- mom ممیاپ یمضارع اخبار
 (نگاه کردن)seyl- kerd-enکردن:  سیل -

 فارسی معادل آوانویسی بشاکردی فعل فعل زمان
 نگاه کردم seyl- om- ke که لمیس ساده ماضی

 کردممینگاه  seyl- om -ake اکه لمیس یاسامرار ماضی
 امکردهنگاه  seyl- om- kerde کرده لمیس ینقل یماض
 نگاه کرده بودم seyl- om- kerd-ar کردر لمیس یدبع یماض

 کنممیگاه ن seyl- a- ka- nom اکنم لیس یمضارع اخبار
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 (خسته شدن): šah- māt- bud-enشهمات بودن -

 فارسی معادل آوانویسی بشاکردی گویش فعل زمان
 خسته شدم šah- māt- bud- om شهمات بودم ساده ماضی

 شدممیه خست šah- māt- a- bud- om ابودم شهمات یاسامرار ماضی
 امخسته شده šah- māt- bud- ohom شهمات بودهم ینقل یماض
 خسته شده بودم šah- māt- bud- arom شهمات بودرم یدبع یماض

 شومیمخسته  šah- māt- aba- hom شهمات ابهم یمضارع اخبار

 گانۀ فعلعناصر هفت .1-2-1-5
یدن، پیمیدن، سیل کردن، شهمات بودن)اولین های ماهستن، پتگانۀ فعلدر جدول زیر، عناصر هفت
 :اند، در حد امکان گنجانده شده استهای بالا صرف شده( که در جدولصیغۀ مفرد ماضی استمراری

7 6 5 4 3 2 1 
 ماصل ضمیر

 مفعولی
 شخص نشانۀ
 عدد و

 نشانۀ
 گذشاب

 نشانۀ
 سببی

 بن
 غیرگذشاب

 پیشوند
 فعلی

 عنصر
 منفی

am om ــ ــ māhest a -nā 

am om id ــ pat a -nā 

am om id -ān peym a -nā 

 nā- ــ seyl ــ om -ake ــ

 nā- ــ māt - ــ om bud ــ

 گیرینایجب .3
های از ویژگیهای ایرانی جنوب غربی به شمار آورد. کردی را به لحاظ تاریخی باید از زباناگویش بش

 wآغازی دورۀ میانه است.  wشود که بازماندۀ مییده شده( دلبی g)gwآوایی گویش بشاکردی، واج 
استان در بشاکردی، در جفتهای ایرانی بشده است. اثر گردش مصوّت« گ»یا « ب»آغازی در فارسی 

د، لازم ندار e/oمصوّت کوتاه  هایی کهآنشود که تنها در یک مصوّت تفاوت دارند؛ میهایی دیده فعل
. یای مجهول و واو مجهول دورۀ  میانه به اندد، متعدیندار ie/ueب ت مرکّ مصوّ  هایی کهآنو  هستند

اند.از عیار، یای معروف و واو معروف شدهاند، حال آنکه در فارسی مب باقی ماندهصورت مرکّ 
های ، علاوه بر زمان حال که مانند فارسی صورت«بودن»فعل  این است که های صرفی گویشویژگی
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که در فارسی معیار « بودن»مضارع  هماد«-بو»های متصل دارد. زمان ماضی هم شکل متصل دارد، در
کردی نوعی اردی باقی مانده است. در بشکداده است، در بشا« باش»متروک شده و جای خود را به 

 کردیادری، در بش ۀساخت ماضی ساد ۀشود. شیومیدر جریان وجود دارد که با مصدر ساخته  مضارعِ 
 ۀیویعنی ش ؛های متعدی میانهماضی ۀرود؛ برای افعال متعدی همان شیومیای افعال لازم به کار تنها بر

میانه در بشاکردی، با تحولاتی همراه بوده است. فعل  ۀارگتیو، رایج است. البته ساخت ارگاتیو دور
ین و قابل توجّهترشود. یکی از مهممیساخته « شدن»به جای «بودن»کردی، با فعل کمکی امجهول بش

ین ضمایر مانند ا .کردی، جایگاه ضمایر شخصی، در نقش عامل استاهای نحوی بشترین ویژگی
 ردی با فعل در فارسیکآیند. وجه افتراق و اختلاف فعل در گویش بشامیماضی  ۀها، بعد از مادشناسه

 nāramو  (روممی) aram لدو فع .ها استها و نحوۀ تلفّظ مصوّتمعیار در ضمایر شخصی، شناسه

م، ا هشوند و بمیکردی محسوب ابه سبب کاربرد زیاد در این گویش، شاخص گویش بش (رومنمی)
 اند.عنوانی برای نامیدن آن شده
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 انزب فرهنگستان رآثا نشر: تهران. یفارس زبان یشناختشهیر فرهنگ(. 1383)دوست، محمّدحسن -
 .یفارس ادب و

انتشارت فرهنگ  کرمان: (.منوجان یاجتماع یفرهنگ خی)تارنوجهانیم (.1394دوراندیش، علیرضا) -
 عامه.

 .تهران دانشگاه :تهران. نامهلغت (.1345)اکبر یدهخدا، عل -
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انتشارات  :رانته. میمفاه وها هینظر یشناخت یشناس زبان بر یدرآمد(. 1400راسخ مهند، محمّد ) -
 سمت.

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. .یفارس زبان ساخت(. 1389رحیمیان، جلال ) -

. یجنوب جبالبارز( mohmedi) یمُحمِد شیگو ۀزبان شناسان یبررسالف(. 1389کردستانی، سارا) -
طلبّی.  اب .نامۀ کارشناسی ارشدپایان حمد م   دانشگاه شهید باهنر. کرمان: راهنمایی م 

حمِد شیگو ییآوا یندهایفرآ»ب(. 1389ـ کردستانی، سارا.)  مقالات ۀمجموع .«(mohmedi)یم 
 . 1753ـ 1739، صصرانیا یریکو یهاشیگو یالملل نیب شیهما

راهنمایی زهره زرشناس.  اب .دکتری ۀرسال بررسی گویش رودباری)کرمان(.(. 1385مطلّبی، محمّد) -
 .مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و تهران: 

 انتشارات امیرکبیر. . تهران:چاپ هشتم.یفارسفرهنگ  .(1371)معین، محمد -

. یونکن یفارس و باستان یفارس و اوستا زبان در یرانیا یهافعل ۀشیر یراهنما(. 1342مقدّم، محمّد) -
 موسسۀ مطبوعاتی علمی. :تهران

 ران: نشر نو.. تهیزبان فارس خیتار(. 1365)زیپرو ،یناتل خانلر -

 کرمان: انتشارات مرکز کرمان شناسی. .کهنوج و رفتیج شیگو یبررس (.1377)نفس، اسلامنیک  -

- Skjaerv, P. (1988). bashkardi, Encyclopedia51Iranica.                        

 
 

 


